
 

 
 

 (همنشین بد )افتراقی ۀدیدگاه عارفان مسلمان دربار

 مولوی( و عطارسنایی،  ،غزالیی هااندیشه )با تکیه بر
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 چکیده

ر بسلوک، ی دینی و کارآزمایی خود در سیروهاو آموزه یعارفان مسلمان با الهام از خط و مش

زینش گ پالایش،یکی از ارکان این . روح تأکید دارند ۀتزکیارزشمندی پیراستگی نفس و 

 تأثیران و همنشینهای معاشران و ها و اثرپذیریرگذارییثأان و همراهان است. تهمنشین

غایت جدی، هعنوان یکی از ابعاد مهم زندگی، پرسمان و امری بها بهها در رفتار انسانمعاشرت

اثرگذاری و اهمیت معاشرت  ۀزمیندر و پژوهشقه، وارسی مدا ۀاست. پیشین ناپذیرمهم و انکار

نوین  گردد. در روزگارهای قبل برمیدهسها بلکه دهه و مصاحبت بر رفتار و شخصیت افراد به

فزونی است  که پیشرفت و گسترش وسایل ارتباط اجتماعی و پیوند و ارتباطات برخط رو به

 ۀابطو این مناسبت و رـ  توانند با سایرین مراوده داشته باشندمی آسانیسادگی و و همگان به

 ی وینهمنشبررسی اهمیت  ـ های مثبت یا منفی را داراستگیری شور و هیجانشکلتوانایی 

بر  راین نوشتاای برخوردار است. بایستگی ویژه های برآمده و منبعث از آن، از اهمیت وچالش

د ی با افراهمنشین تأثیرتوصیفی، به واکاوی یخاذ رویکرد تحلیلمبنای پژوهش بنیادی و با ات

های هویژه در آموزدر متون ادبی، به هااز این معاشرتزا و نیز ضرورت پرهیز ناستوده و آسیب

روی،  از همیناختصاص دارد.  مولوی و سنایی، عطار ،غزالیی هااندیشه با تکیه برو  عرفانی

ر ده و بنموش واو ک این مسئله بررسی ،اعم از نظم و نثر ،عرفانیوجو در متون مهم با جست

اهی آگ راستایعملی و نظری در  مؤثرو راهکارهای  یهمنشینات تأثیربخشی از اهمیت آگاهی
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بر علاوه ذکر استشایان  .کرده استرفع مشکلات اخلاقی و روابط اجتماعی بیان  برایو بهبود 

اقتضای سخن، از دیگر متون نظم و نثر فارسی نیز ش در متون عرفانی، بهواوجو و کجست

 سخن رفته است. 

 ی.اجتماعآسیب  زا،، متون عرفانی، رفتارهای آسیببد یهمنشین :هاکلیدواژه

 

 مقدمه. 1

ه، در دنیای پیچید .طور ذاتی و غریزی تمایل دارند با دیگران ارتباط برقرار کنندها بهانسان

ی با افراد مختلف به یکی از ارکان اساسی زندگی همنشینپرهیاهو و پر از ارتباطات امروزی، 

پرور و قادر است همانند نسیمی جان ممیز اساسی آدمی، اجتماعی تبدیل شده است. این وجه

ی تندباد و سیلابکمال و زیبایی رسانده و شکفته سازد و یا چونان  انگیز، بهار حیات را بهدل

 امان و بیدادگر، نهال وجود را از ریشه برکند.بی

ت که ی با افرادی اسهمنشینرو هستند، یکی از مسائل مهمی که بسیاری از افراد با آن روبه

اندک بر روح و روان فرد تواند اندکهمنشینی مینگر یا بداندیش هستند. این نوع نوعی منفیبه

های ناصواب، ناراست و ناشایسته وادار کند. طبق سوی انتخابا بهنفوذ و رسوخ کرده، او ر

هنجارها و  به فقطبد  همنشین« لسِو الأشرْارِ غوَائلَ البلَاءِأمنَ مجُایلا : »(ع)سخن مولا على

نی دارد که بسان زهری قدرت سهمگی بلکه چنان ،کندهای صوری بسنده و اکتفا نمیکنش

توان در گونه که اثر آن را میکند. آندر وجود انسان رخنه می تدریج،هب کم ورنگ، کمبی

ضرورت معاشرت و  با توجه به»روی،  دگرگونی سرشت و هویت و... مشاهده کرد. از همین

پرداز، شناسان نظریهجرم عنوان یکی از مشهورتریناهمیت آن در سرنوشت انسان، ساترلند به

کار  ی افتراقی را برای تبیین رفتار مجرمانه بههمنشین ۀریله را مد نظر قرار داده و نظئاین مس

رفتار مجرمانه مانند هر رفتار دیگری،  .1: استشرح  دینساترلند ب ۀهای نظریبرده است. ...گزاره

طریق کنش متقابل با دیگران و در خلال فرایند فراگیری رفتار مجرمانه، از .2 ؛یادگرفتنی است

یادگیری رفتار مجرمانه، شامل آموختن فنون  .3 ؛گیردورت میبرقراری ارتباط اجتماعی ص

فرایند یادگیری  .4 ؛شودها میها و نگرشها، استدلالیابی خاص انگیزهارتکاب جرم و جهت

که در هر نوع یادگیری وجود  ی، شامل تمام سازوکارهایی استهمنشینرفتار مجرمانه در 
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ها باید گفت: وجود این تحقیق و پژوهش اما با .(145-144: 1396زاده نایینی، )متولی« دارد...

بندی دقیق علمی قرار دهیم و کتب و آموزشی و پرورشی را در یک جمع ۀاگر مجموعه نظری»

 ،برداری کنیماند فهرستآمدهتحریر در ۀرشت مجلات و مقالات و رسالاتی که در این مورد به

 های بزرگان تعلیم ودر نظریه گیرد. اما اگر دقیقاًبر می ها هزاران صفحه را درتنها فهرست آن

ا پیش هرسیم که بزرگان ما نیز قرنی از تفکرات تربیتی مییهارگه تربیت جهان غور کنیم، به

و  تأثیراز همین روی، شناخت و آگاهی این  .(1۰6: 139۰ )حمیدی،« انداز این اظهار داشته

 ؛گیری کندات منفی پیشتأثیران باشد تا از همنشینشایانی در گزینش  تواند کمکاثرگذاری می

ماند که دانه و بذرهای انتظار، امید و آرزو سرزمینی برهوت و یابس می چنین روابطی به زیرا

که به کمال و به تعالی برسد، در منجلاب و گنداب جای آنو به پژمردرا در دل آدمی می

 سازد.میکژی و حرمان گرفتار  گمراهی،

و ادب فارسی درآمیخته ی تعلیمی و اخلاقی چنان با انواع شعر هامایهدرون ،سوی دیگراز»

د؛ آنچه ادبیات جدا باش هامایهکه از این درون توان یافتیک از انواع ادبی را نمیاست که هیچ

 :1395، ها)یلمه «ت صاحب اثر از تعلیم و آموزش استدهد، قصد و نیتعلیمی را شکل می

61-95). 

ی و مصاحبت جایگاهی بنیادین در مسیر تربیت معنوی و همنشیندر سنت عرفان اسلامی، 

ساز رشد یا مانع تعالی روحی سالک تواند زمینهسلوک عارفانه دارد؛ زیرا تعاملات انسانی می

ی ینهمنشاصلی این پژوهش آن است که چیستی، کارکردها و پیامدهای  ۀرو، مسئلشود. ازاین

بد از منظر عارفان مسلمان را واکاوی و جایگاه آن در جهت آگاهی و بهبود در جهت رفع 

 مشکلات اخلاقی و روابط اجتماعی تبیین نماید. 

فان با تکیه بر آثار عار ـزوایای سلوک نظر دارد، این نوشتار  ۀهم که عرفان اسلامی بهازآنجا

 پردازد. اهداف، آداب و شرایط میی، همنشینبه بررسی جایگاه مصاحبت و  ـ مسلمان

 

 پژوهش ۀپیشین. 2

بررسی جایگاه مصاحبت و » ای با عنوان، در مقالهتودشکی عباسی زهراو  خوشحال طاهره

چنین  «اساس متون عرفانی قرن پنجم تا آخر قرن هفتم هجری(همنشینی در عرفان اسلامی )بر

https://ensani.ir/fa/article/author/43786
https://ensani.ir/fa/article/author/43786
https://ensani.ir/fa/article/author/43786
https://ensani.ir/fa/article/author/152683
https://ensani.ir/fa/article/author/152683
https://ensani.ir/fa/article/author/152683
https://ensani.ir/fa/article/author/152683
https://ensani.ir/fa/article/author/152683


 31/           (ویلمو و سنایی، عطار ،غزالیهای اندیشه )با تکیه بر( همنشین بد )افتراقی ۀدیدگاه عارفان مسلمان دربار

 

ن جایگاه قرن هفتم هجری، به تبیی این مقاله با بررسی متون منثور عرفانی قرن پنجم تا»اند: آورده

پردازد و با تبیین و توضیح فضیلت دوستی، اهداف، نشینی در بینش عرفا میمصاحبت و هم

ای از اجتماعی بودن عرفان اسلامی را نشان میسلوک عرفا، جلوهآداب و شرایط آن در سیرو

بط اجتماعی بیان اخلاقی در روادهد و راهکارهایی عملی و نظری را در جهت رفع مشکلات 

-29: 1392« )شوددر دنیای صنعتی معاصر بیش از هرچیز نیاز به آن احساس می کند کهمی

56). 

گاه به جای ،طور کلیو بهمتون نثر پرداخته  شود، این مقاله فقط بهکه مشاهده میچنان

که رحالید ؛جم تا قرن هفتم هجری پرداخته استی در عرفان اسلامی قرن پنهمنشینمصاحبت و 

 ی بد است. نهمنشی تأثیردر این نوشتار به متون نظم و نثر هر دو پرداخته است و فقط محدود به 

مصاحبت و »ای با عنوان محمدحسن مردانی نوکنده، در مقالهسراجی و  غلامرضا رضایی

 این نوشتار در» اند:چنین آورده «مجالست )جایگاه، اهمیت و ضرورت آن در عرفان اسلامی(

تحلیلی تلاش شده است که جایگاه و اهمیت مصاحبت و مجالست در متون دینی و عرفان 

 .(65: 139۰« )اسلامی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد

بررسی آداب صحبت و خلوت در » ای با عنواند طهماسبی، در مقالهمهدی جباری و فرها

خلوت، نزد اهل طریقت، و  حبت وبیان ماهیت ص مقاله به در این»اند: چنین آورده «تصوف

مصاحبت با خلق یا اختیار عزلت، در سه گروه  بررسی دلایل رویکرد متمایز آنان نسبت به

 وند باطنی صحبت و خلوت صوفیانه در جهت وصول بهیشود و تشابه و پمختلف پرداخته می

 .(185: 1393) «گیردشان، مورد واکاوی قرار میرغم وجود تفاوت ظاهریهدفی مشترک، علی

 هطور کلی بها سخن رفت نیز باید گفت این مقالات بهکه از آن در مورد این دو پژوهش

ی همنشین رتأثیکه این نوشتار فقط محدود به اند، درحالیی پرداختههمنشینجایگاه مصاحبت و 

 اقتضای سخن از دیگر متون نظم و نثر، نیز سخن رفته است.به ،علاوهبد است و به

یی دیگری در این مورد انجام شده است که ارتباطی با موضوع مورد در این هاپژوهش

 وجیزه را ندارد.
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 های پژوهش. پرسش3

 اند: ها و جستارهای بنیادی بر این پایهپرسش

را تحت هاانسان ی و رفتاروخوخلقناشایست و ناهمگون،  همنشینچگونه مصاحب و  .1

 دهد؟قرار می تأثیر

ت ناشایس همنشینفزونی اثرپذیری از  ۀشناختی و اجتماعی انگیزروان چه سازوکار .2

 شوند؟می

ان همنشیناثرگذاری سوء  کاستن و مخالفت با چه ملاحظه، الگو و رویکردهایی برای .3

 وجود دارد؟ ناسازگار

 بیان مسئله. 4

، های ناصوابها و پندار ناسازگار و منفی و کنشبد از راه آموختن و تلقین اندیشه همنشین

ای هستند همچون آینه هادر عرفان، انسان .آدمی را از پروردگار و معنویت، مهجور و منفک کند

 دهند. که صفات یکدیگر را بازتاب می

رنگ آلو چو به آلو نگرد »مقتضای رفا معتقدند که بهع :آلودگی روحی و فکری و رفتاری

ی با افراد منفی همنشین( 33۰: 1385)حیدری ابهری، « گیرد رنگانگور ز انگور همی»و « برآرد

های منفی معنای جذب انرژیسان را آلوده کند. این آلودگی بهتواند روح و فکر و رفتار انمی

لَْهَمُْ همِْ ومَاَ خَیدِینَ أَینوُا لهَمُْ ماَ بَیهمُْ قرُنَاَءَ فزََضنْاَ لَیوقََ»مقتضای تواند بهافکار ناپسند است که میو 

(، 25 :فصلت« )نَیأمُمٍَ قدَْ خلَتَْ منِْ قبَلْهِمِْ منَِ الجْنَِِّ واَلإْنِسِْ إنََِّهمُْ کاَنوُا خاَسرِِ یهمُِ القْوَلُْ فِیوحَقَََّ علََ

در  "قیض"در این آیه از مادۀ  "قیضنا" ۀژوا»بگذارد.  تأثیرتدریج بر روی رفتار و نگرش فرد به

 ،شوندمی که افرادی کاملاً بر انسان مسلط مرغ است. مواردیمعنی پوست روی تخماصل به

این موضوع  کار رفته است و استفاده از این کلمه اشاره به مرغ بهمانند تسلط پوست بر تخم

 دزدند و چنانکنند، افکارشان را میسو احاطه میها را از هرآن ،دارد که دوستان تبهکار و فاسد

ها زیبا ها در نظر آندهند و زشتیمیشوند که حس تشخیص خود را از دست بر آنان چیره می

رود یآسانی در گرداب فساد فرومگردد و چنین حالتی برای انسان بسیار دردناک است زیرا بهمی

 .(15۰: 1396زاده نایینی، ولی)مت «شودروی او بسته می و درهای نجات به
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خن س از« با دیگ نشینی سیاه شوی»و « عطار ۀهمسای ۀخوشبویْ بود کلب» المثلضرب

مثَلَُ الجْلَیسِ الصاّلحِِ مثَلَُ العْطَاّرِ، انِْ لمَْ یعُطکَِ منِْ »شود که فرمود: ( استنباط میرسول خدا)ص

یسِ السُّوءِ مثَلَُ القْیَنِْ انِْ لمَْ یحُرْقِْ ثوَبْکََ اصَابکََ منِْ ریحهِ؛ عطِرْهِِ اصَابکََ منِْ ریحهِ، وَ مثَلَُ الجْلَ

تو ندهد، بوی خوش  خوب، حکایت عطرفروش است که اگر از عطرش به همنشینحکایت 

بد، مانند آهنگر است که اگر لباس تو را نسوزاند،  همنشینرسد، و حکایت مشامت می آن به

ست که سنایی غزنوی، در همین راستا و معنا .(22: 9، ج1389)متقی، « دگیرمی بوی بد آن تو را

 کند: پردازد و سفارش میصحبت با افراد بد می تأثیربه 

 منشین با بدان که صحبت بد

 

 گرچه پاکی، تو را پلید کند 

 آفتاب به این بزرگی را    

 

 ای ابر ناپدید کندپاره 

 (1065: 1362، )سنایی   

 یا: 

 ستابلهان چو دیگ تهی صحبت

 

 ستاز درون خالی از برون سیهی 

 (455: 1387)سنایی،    

کید دارد ازآنجاکه نفس أکند و تت با مار و خار تشبیه میصحببد را به هم همنشیناو 

اشرت عهای بد مگیرند، با انسانرفتار و کردار دیگران قرار می تأثیرپذیر است، تحتانسانی خو

 پذیرد:گیرد و بدی را میقرار می تأثیرراحتی تحتطبیعت انسانی بهنکن، زیرا 

 خردانتا نباشی حریف بی

 

 کار بد شود ز بدانکه نکو 

 باد کز لطف اوست جان بر کار 

 

 زهر گردد همی به صحبت مار 

 ستیار بد همچو خار دان بدرُ 

 

 که همی دامنت بگیرد چسُت 

 ستهدورویی زر از قرین بزرد 

 

 ست....ا ست تا قرین خودا ورنه سرخ 

 

 

 مانی با بدان کم نشین که بد

 

 خوپذیر است نَس انسانی 

 شود گخو از بدخوان سترخوش 

 

 گرگ خورد گرگ شود نمیش چو 

 اسب توسن ز اسب ساکن رگ 

 

 گتخو اگر نشد همگشت هم 

 (450: 1387)سنایی،    
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: )مدثر «میصدا بودو هم همنشینوسته با اهل باطل یو پ :وکَنَُّا نخَوُضُ معََ الخْائضِیِنَ»طبق 

ی نااهلان همنشینها ترین زندانننگ»دهد: ار نیشابوری در این زمینه چنین هشدار می( عط45َ

 .(826: 1398)عطار، « است

 از حضور صالحان، صالح شوی

 

 ور نشینی با بدان، طالح شوی 

 (105: 1373)همان،    

سبب مخالطت لازم معصیت چهارم که به»دهد: چنین هشدار می سعادتکیمیای صاحب 

و طبع  که تو را خبر نبودکه بنشینی صفت وی بر تو سرایت کند، چناناست که با هر آید، آن

که تو ندانی و آن باشد که تخم بسیار معصیت باشد. چون نشست با اهل تو از وی بدزدد، چنان

بیند و حرص ایشان در دنیا، مثل آن در وی پدید آید و هرکه  غفلت بود که هرکه اهل دنیا را

تر شود اهل فسق را بیند، اگرچه آن را منکر باشد، آن فسق چون بسیار بیند در چشم وی سبک

همو در کتاب  .(441-44۰: 1361)غزالی، « انکار آن از دل بیوفتد ،و هر معصیتی که بسیار بیند

صلى  ـکه هر آدمی صحبت را نشاید پیغامبر  بدان»دهد: نیز چنین هشدار می الدین احیاء علوم

خالل؛ ای، مرد بر عادت ینظرُْ أحدَکُمُ منَ یلهِ فلَْینِ خلَی:گفت: المرَءُ على د ـالله علیه وسلم 

ن گوید که مراد از ایکند. مترجم میدوست خود باشد، پس باید بنگرد که با که دوستی می

که آدمی عادت و خوی کسی گیرد که با وی مخالطت کند. پس باید که با بهتر  سخن آن است

 «نیکویی وی در ارتفاع باشد نه در انحطاط ۀاز خود دوستی گیرد نه با کمتر از خود، تا درج

 .(372: 1376)غزالی، 

 انسان الکامل مؤلفشود، که از مردم بدکاری چیزی جز ناکسی و پلیدی عاید نمیازآنجا

. های عظیم داردبدان که صحبت اثرهای قوی و خاصیت»ان صحبت چنین آورده است: در بی

 «یدصحبت دانایی نرس آن بود که به مقصد نرسید و مقصود حاصل نکرد، از هر سالکی که به

  .(1۰: 1371 )نسفی،

( 3۰9 :1آفت نیکی، رفیق و یار بد است )غررالحکم، ج«: الخیَرِ قرَینُ السوءِ ةَ آفَ »که ازآنجا

 ی تأکید دارد:همنشین تأثیرالمتکلمین نیز چنین به افصح

 گلی خوشبوی در حمام روزی

 

 رسید از دست محبوبی به دستم 

 بدو گَتم که مشکی یا عبیری 

 

 که از بوی دلاویز تو مستم 

 بگَتا من گلی ناچیز بودم 

 

 لیکن مدتی با گل نشستمو 
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 نشین در من اثر کردمکمال ه

 

 همان خاکم که هستم گرنه منو 

 (104: 1344 )سعدی،   

 ی چنین آورده است: وخوخلقاثر مصاحبت و گرفتن عادت و  بارۀدیگری نیز در

 رو با دل خوپذیر منهبس که نشسته روب

 

 ی اووخوخلقدل بگرفت جملگی عادت و  

 قدر نبات یافت آب از اثر مصاحبت 

 

 گلِ چو شود قرین گلُ گیرد رنگ و بوی او 

 (186: 1358)مغربی،    

 برد:بد، عقل و صفای باطن را از بین می همنشینملای روم معتقد است 

 گویِ اووقول و گَتاز قرین، بی

 

 خو بدزدد دل نهان از خویِ او 

 که او افکند بر تو سایه راچون 

 

 مایه از تو مایه رادزدد آن بی 

 عقل تو گر اژدهایی گشت مست 

 

 زمُرُد، دان که هست یارِ بد او را 

 عقلت بدو بیرون جهد ۀدید 

 

 طعنِ اوت اندر کفِ طاعون نهد 

 (2639-2636: 5د ، 1386، یو)مول   

 چنین آمده است:  ای دیگری در مورد مصاحبت با جاهلج در

 کاغذ ۀحذر ز صحبت جاهل که صَح

 

 انقاس یهمنشینروی شد از سیاه 

 (658 :1371)نزاری قهستانی،    

 «:گیرد رنگانگور ز انگور همی» نیز

 گاه دهد بوی عنبر آن جامه چند به

 

 که چند روز بماند نهاده با عنبر 

 (566: 1ج ،1372)صَا،    

 یا:

 صحبت نیکان بود مانند مشک

 

 کز نسیمش مغز جان یابد اثر 

 (425: 1344یمین فریومدی، )ابن   

 از قول لقمان به اصول کافی مؤلف، «آلو چو به آلو نگرد رنگ برآرد»المثل ضرب براساس

 چنینچسبد. هماو می قیر نزدیک شود، مقداری به هرکسی به»فرزندش چنین آورده است: 

بد جفت  همنشینکس با آموزد ... و هرهای او را میروشهرکسی که با بدکار شریک شود، 

چه میل چنان»معتقد است:  اخلاق محسنیصاحب  .(8۰۰: 4ج ،1386)کلینی، « شد، سالم نماند

اجتناب و احتراز از مجالست اشرار و فجار نیز لازم و  ،به مصاحبت اخیار و ابرار واجب است
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ی نیکان فواید همنشینکه از حسب خاصیت مؤثر باشد پس همچنان چه صحبت به ؛لابد است

کان سبب صحبت نی ،یابدنتایج نالایق ظهور میپیوندد و از اختلاط با بدان حصول می کلی به

 مزید دولت و مسرات است و مخالطت با بدان، موجب ملال و ندامت. نظم:

 با دولتیان نشین که خاری

 

 در صحبت گل شود بهاری 

 که نه مقبل است منشینبا هر 

 

 «ه نگشت کام شیرینککز سر 

 (272: 1393)کاشَی سبزواری،    

 دهد: چنین هشدار می اورنگهفتصاحب مثنوی 

 ی به هر بدسرشتهمنشینمکن 

 

 که دزدد ازو طبع تو خوی زشت 

 شوی از بدی پر ز نیکی تهی 

 

 ای آگهیوز آن نبودت ذره 

 چه خوش گَت دهقان صافی ز رنگ 

 

 که انگور گیرد ز انگور رنگ 

  

 

 (944: 1385)جامی خراسانی،  

 «و مصاحبت نابایست صحبت را ناشایست»نیز چنین انذار داده است:  بهارستانهمو در 

ن چنی« در سیاست و تدبیر اولاد»در فصل چهارم اخلاق ناصری صاحب  .(16۰: 1379)جامی، 

تأدیب و ریاضت اخلاق او مشغول باید شد، ه ب ،و چون ایام رضاع او تمام شود: »دهدتعلیم می

 اخلاق ذمیمه میل کند... اوله رد؛ چه کودک مستعد آن بود و بتر از آنکه اخلاق تباه فراگیپیش

لاعبت ایشان مقتضی مچیزی از تأدیب او آن بود که او را از مخالطت اضداد که مجالست و 

 «دارند، چه نفس کودک ساده باشد و قبول صورت اقران خود زودتر کند فساد طبع او بود، نگاه

و صحبت »دهد: چنین تعلیم می الهدایه مصباح مؤلفدر این مورد،  .(195: 1346)طوسی، 

ارباب نفوس جز ظلمت بر ظلمت نتیجه ندهد و هبوب ریاح آفات و فتن جز بدین طریق 

وقال »چنین آورده است:  المحجوب کشفصاحب  .(395: 1389)کاشانی،  «متطرق نشود...

ین دارد مرد آن د "خال.یر أحَدکُم منَْ نظُیله، فلینِ خلَِیالمرءُ على د"ه وسلمّ: ی، صلى الله علیالنب

دارد. اگر صحبت با نگاه کن تا دوستی و صحبت با که می ؛و آن طریق رود که دوست وی

نیک است؛ از آنچه آن صحبت او را نیک گرداند، و اگر  ـگرچه بد است ـ نیکان دارد، وی 

ا راست و ه در ایشانبد است؛ از آنچه بدانچ ـ گرچه نیک است ـصحبت با بدان دارد، وی 

-496: 1383)هجویری، « گردد بد ـاگرچه وی نیک بود ـ . رضاست. چون به بد راضی باشد

 دهد:المتکلمین چنین پندمان میافصح .(497
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 ای با دیوگر نشیند فرشته

 

 وحشت آموزد و خیانت و ریو 

 از بدان نیکویی نیاموزی 

 

 دوزینکند گرگ پوستین 

 (546: 1396 )سعدی،   

 چنین آمده است:« که با دیگ نشیند بکِنُد جامه سیاههر»ل المثطبق ضرب

 همنشینپذیرد زود لوح ساده نقش می

 

 کرد جوهردار آن موی میان شمشیر را 

 

 

 (37: 1375 )صائب تبریزی،  

 نیز:

 هر دمی را اثری هست که از صحبت خلق

 

 گیردام زنگ دگر میهر نَس آینه 

 (348: 1369 همدانی،)کلیم    

« آن عاقبتشخصی که گرفتار دو زن بود و سوء حکایت آن»، در طاقدیسصاحب مثنوی 

 گوید:

 ی با بدانت بد کندهمنشین

 

 صحبت کافر تو را مرتد کند 

 گر به گلشن بگذری گل آوری 

 

 لاله و ریحان و سنبل آوری 

 ور به گلخن ساعتی منزل کنی 

 

 روده و خاکستری حاصل کنی 

 گر به عطاران نشینی ای عمو 

 

 موات گردد معطر موبهجامه 

 گرانگشت ۀور روی در دک 

 

 درهرو نایی از آنجا بجز سیه 

 صد زبان گر باشدم اندر دهن 

 

 تا قیامت هم بگویم من سخن 

 من نخواهم گَت غیر از این دگر 

 

 الحذر از صحبت بد الحذر 

  

 

 (355: 1374)نراقی،  

 دهد:چنین هشدار می همو نیز

 ی و ودادهمنشینعاقبت آن 

 

 شود منجر به وصل و اتحادمی 

 خود شود آن روح دیوی و چه دیو 

 

 هم ز مکرش جمله دیوان در غریو 

 روح گردد عاقبت اهریمنی 

 

 بلکه صد اهریمن از مکر افکنی 

 
 (129 :)همان  

ن ، چنی«جهت اسماعیل الرؤُیا و فدا آمدن بهابراهیم قدَ صدَقَتَ  در خطاب آمدن به»همو نیز 

 دهد: داد سخن می

 شان از ایشانت کندیهمنشین

 

 صحبت نیکان ز نیکانت کند 
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 دور از این افسردگان خام شو

 

 دور از این هنجار نافرجام شو 

 را تنبل کند صحبت تنبل تو 

 

 سرت را کل کند ،کل همسری با 

 گر شوی ،گر روی گرمابه با گر 

 

 خر شوی ،مدتی با خر نشینی 

 جانی در جهانور نیابی سوته 

 

 جانان شو نهانرو ازین افسرده 

 دور شو از این گروه دیوسار 

 

 زین نَس سردان خدایا الَرار 

 (378 :)همان   

طبق  ،و... بر رفتار، کاهش نورانیت، تردید و ناامیدی تأثیری دیگری همچون هاآسیب

و درد و رنج و گزندِ مردِ ناسودمند، چنین « زند نادان دوستبر زمینت می» المثل معروفِضرب

 کنند: سفارش می

 نهاددل و پاکنازنینی چو تو پاکیزه

 

 بهتر آن است که با مردم بد ننشینی 

 (660: 1370)حافظ،    

د تو سوخواهد به از دوستی با احمق و نادان بپرهیز، زیرا او می»فرماید: مولا علی)ع( می

 .(38)نهج البلاغه، حکمت « رساندزیان می سبب حماقتش( به تواما )به برساند،

 کند:طوس چنین سفارش می ۀفرزان

 بپرهیز زان مرد ناسودمند

 

 که خیزدت زو، درد و رنج و گزند 

 (1084 ، ب921: 1393 )فردوسی،   

 چنین آورده است: منطق الطیرصاحب 

 درخه ای طاووس باغ هشتخه

 

 سرسوختی از زخم مار هَت 

 صحبت این مار در خونت کند 

 

 وز بهشت عدن بیرونت کند 

 برگرفتت سدره و طوبی ز راه 

 

 سیاهکردت از سد طبیعت دل 

 تا نگردانی هلاک این مار را 

 

 کی شوی شایسته این اسرار را 

 گر خلاصی باشدت زین مار زشت 

 

 آدمت با خاص گیرد در بهشت 

 (656-652: 1397)عطار،    

 در جای دیگری نیز چنین آورده است:

 قرب سلطان آتش سوزان بود

 

 با بدان، الَت هلاک جان بود 

 (56: 1373)همان،    
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خصلت اول: »، در حقوق صحبت و شرایط آن چنین آورده است: کیمیای سعادتصاحب 

 وحشت کشد، که احمق آخرت به ای نباشد و بهعاقل باشد؛ که در صحبت احمق هیچ فایده

د و که زیان تو در آن بو ـ احمقیبهـ وقت که خواهد با تو نیکویی کند باشد که کاری کند آن

لی، )غزا« اند: از احمق دور بودن قربت است و در روی احمق نگریستن خطیئتنداند و گفته

1398 :313). 

 دهد:ملای روم چنین انذار می

 دلیجاهل از با تو نماید هم

 

 عاقبت زخمت زند از جاهلی... 

 حاصل آن کز هر ذکر ناید نری 

 

 جاهل ترس اگر دانشوری هین ز 

 سخندوستیِ جاهل شیرین 

 

 کهن... کم شنو، کان هست چون سمََِّ 

 (1431-1424 :6، د 1386، یو)مول   

که با آن از بهِخام بسته  دست و پای عبدالله به»از همین روی پیر هرات چنین آورده است: 

هرکه آشنایی با بدان دارد، بدی بهر هنگام » ( چراکه2۰6: 1394کنی، کد )شفیعی« خام نشسته

  .(1۰2: 1392 )وراوینی،« آشنای او گردد

 صحبت ناجنس گزند آورد

 

 آسوده به بند آوردسد دل 

 (402: 1339)وحشی بافقی،    

 همو چنین آورده است:

 صحبت ناجنس نباید گزید

 

 .تا طمع از خویش نباید برید.. 

 دهی مار که بر دست خودت جا 

 

 زود بری دست و به صحرا دهی 

 (404: همان)   

 ۀا که دین تو را از صحبت وی فایدبرادری ر»چنین آورده است:  المحجوب کشفصاحب 

 .(436: 1383)هجویری، « جهانی نباشد، با وی صحبت مکنآن

 :نیز

 مسازابلهان را حریف خویش 

 

 عیش با زنگیان زشت مباز 

 (254: 1370)همام تبریزی،    

 نمایان جوفروش باش:مواظب گندم
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باید که اختیار صحبت نکند الا با طالبان حق و قاصدان آخرت تا جنسیت واقع بود »سالک 

 که:چرا ؛(239: 1389)کاشانی، « ار فواید دینی مرجوّ و متوقعمو استث

 کاروانصبح کاذب، صد هزاران 

 

 داد بر بادِ هلاکت ای جوان 

 انداز نیستنیست نقدی کشِ غلط 

 

 وایِ آن جان، کشِ محِکَ و گاز نیست 

 (1694-1693 :4د  ،مولوی)   

 مصاحبت با ناراستان، عقل را کاستی دهد:

 هرکه با ناراستان همسنگ شد

 

 در کمی افتاد و عقلش دنگ شد 

 (123 :2د  )همان،   

 یا:

 سیرتان دغازین دغلحذر 

 

 نماوزین جوفروشان گندم 

 (555: 1362)حزین لاهیجی،    

و اصل آن است که در صحبت احمق هیچ »ه معتقد است: باردراین احیاء علوم الدین مؤلف

لى ـ ن عیخبری نبود، و اگرچه مدتی بماند عاقبت به وحشت و قطیعت انجامد. و امیرالمؤمن

 شعر:فرمود، ـ کرم الله وجهه 

 ولا تصَحبَ اخَاَ الجهَلِ وایِاکَ و ایِاهُ

 

 فکمَ منِ جاهلٍِ ارَدى حکیماً حینَ اخَاهُ 

 یقاسُ المرَءُْ باِلمرَءِْ إذِا ما المرَءُْ ماشاهُ 

 

 وللِشَّیءِ على الشَّیءِ مقَاییسُ واشَباهُ 

 وللقلب على القلَبِ 

 

 دلیل حین یلقاه 

بپرهیز، چه بسیار جاهل، عاقل را هلاک گردانیده است ای، با جاهل صحبت مکن و از او  

چون با وی برادری کرده است، مرد را بر مرد قیاس کرده شود چون همراهی وی کند؛ و چیز 

هاست، و دل را بر دل دلیل است چون وی را بیند. و چگونه بر ها و شباهترا بر چیز قیاس

زیان به تو  ،تو را منفعت کند و یاری دهداین جمله نباشد که احمق در آن حال که خواهد که 

 رساند از آن روی که نداند. شعر:

 إنى لآمنَُ من عدوُ َّ عاقل

 

 وأخاف خلا یعتْرَیِهِ جنُونُ 

 فالعقل من واحد و طریقه 

 

 ادَری فارصدُ والجنُونُ فنون 

چه عقل یک فن است و آن  ؛ای، من از دشمن عاقل ایمن باشم و از دوست دیوانه بترسم 

 اند: مقاطعهُ الأحَمْقَ قرُبانٌرا بدانم و آن را چشم دارم و دیوانگی گوناگون است و برای آن گفته
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 ةَ ئیخطإلى الله؛ِ اى، جدایی از احمق قربت الهی است. و ثوَری گفت: النظَرَُ إلى وجَهِ الأحمق 

هرات  پیر .(373: 1376غزالی، ) «حمق گناهی مثبت است؛ اى، نگریستن در روی اةَ بمکتو

 و ملای روم چنین آورده است: (527: 1372)انصاری، « یار بد بدتر از مار بد»معتقد است: 

 حقِ ذاتِ پاکِ الله الصمد

 

 که بود بهِ مارِ بدَ از یارِ بد 

 مارِ بد جانی ستاند از سلیم 

 

 یارِ بدَ آرد سوی نارِ مقیم 

 اووگوی از قرین بی قول و گَت 

 

 خو بدزدد دل نهان از خوی او 

 (2636-2634: 5د، 1386، )مولوی   

: 1398)عطار، « نشینیِ اضدادهم»گفت: « تر؟مرید چه سخت بر»گفتند:  حذر از ناجنس:

379). 

 خاری است درشت صحبت جاهل

 

 کو چشم وفا و مردمی خارد 

 (253: 1357 )ناصرخسرو،   

 (33۰: 1385، ابهری )حیدری «که صحبت را اثر باشدمشو با ناکسان همدم » مقتضایبه

 اند که:انذار داده

 ناجنس میل مکن تا توانی به

 

 

 منه خانه بنیاد بر راهِ سیل 

 المثلبود صحبت ناسزا فی 

 

 چو مستی که افعی نهد در بغل 

 ز جاهل بترس این مثل هم خوش است 

 

 

 

 که در زیر خاکسترش آتش است

 صحبتِ ناپسندحذر کن ز هم 

 

 که از تخَم حنظل محال است قند 

 چو ضایع کنی بهرۀ روزگار 

 

 گه نیاید به کارپشیمانی آن 

 (277: 1371)نزاری قهستانی،    

 اند:بد را دیو و دیومردم نامیده همنشین

 ای با دیوگر نشیند فرشته

 

 وحشت آموزد و خیانت و ریو 

 از بدان نیکویی نیاموزی 

 

 دوزیگرگ پوستیننکند  

 (650: 1344)سعدی،    

 دهد:همچنین هشدار می

 رقم بر خود به نادانی کشیدی

 

 که نادان را به صحبت برگزیدی 

 طلب کردم ز نادانی یکی پند 

 

 مرا فرمود با نادان مپیوند 
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 (208 :)همان  

)هجویری، « ان بدهمنشینعزلت راحت بود از »تعلیم داده است:  المحجوب کشف مؤلف

 چراکه: ؛(81: 1383

 اگر در صحبت نیکان نشینی

 

 جز نیکی نبینیتو زان صحبت به 

 اگر صحبت کنی با دیو مردم 

 

 کنی هم خویش را هم مایه را گم... 

 دمی با ابلهان صحبت میامیز 

 

 نیابی راحتی ز ایشان بپرهیز 

 تر قومی نیابیاز ایشان تیره 

 

 آفتابی...رویت کنند ار سیه 

 گرت تمییز باشد خود بدانی 

 

 گمُیز خر ز آب زندگانی 

 (261: 1370)همام تبریزی،    

 دهد: الغیب شیراز چنین هشدار میلسان

 تاین حرفس صحبتپیر  ۀنخست موعظ

 

 که از مصاحب ناجنس احتراز کنید 

 (330: 1370)حافظ،    

آهنگر است که اگر به آتش آن نسوزی، اما از دود و بخار  ۀل قرین بد مانند کورثَو مَ» نیز:

 « آن متأذی خواهی شد.

 بیاموزمت کیمیای سعادت

 

 صحبت بد جدایی جداییز هم 

 (674 :)همان   

نی پرهیز کن. با قرین که بتوااز قرین بد، چندان» آورده است که بحار الحقیقهاحمد جام در 

رین گفت: از ق یک فایده بسیار است و این رسولکه در هرکه ممکن گردد بپیوند نیک، چندان

که بتوانی. این سخن را نیک تأمل وانی و با قرین نیک بپیوند چندانکه بتبد پرهیز کن چندان

 .(145: 1389 )نامقی،« باید کرد و به حقیقت بباید شنید

که  نادانی و با مردم نادان صحبت مکن خاصه با»لزوم پرهیز از مصاحبت با ناصالحان: 

در بیان لزوم اجتناب » السعاده معراجصاحب  .(36: 1371)عنصرالمعالی، « پندارد که داناست و...

ند[: کاز مصاحبت بدان و از مجالست کردن با اشرار و صاحبان اخلاق بد، ]چنین سفارش می

له یمصفات جه که لازم است از برای طالب پاکی نفس از اوصاف رذیله و آرایش آن ب بدان

 یهمنشیناجتناب از مصاحبت بدان و اشرار را لازم داند و دوری از  ،اول :جتناب از چند چیزا

و حکایات ایشان و استماع  هارا واجب شمارد و احتراز کند از شنیدن قصه صاحبان اخلاق بد
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که صحبت با هرکسی مدخلیتی عظیم دارد در شان صادر شده و سر زده و... زیراآنچه از ای

 اخلاق او: شعره اوصاف و تخلق به اتصاف ب

 نار خندان باغ را خندان کند

 

 صحبت نیکانت از نیکان کند 

 این آن کند و سرّاخذ می ،بیندچه طبع انسان دزد است و آنچه را مکرر از طبع دیگر می 

ضی رات و بعضی مقتیخه ست که از برای نفس انسانی چندین قوه است که بعضی مایل با

ک از یند و از برای هراجدال گر در مقام نزاع ویکدی و رذایل هستند و پیوسته این قوا باشرور 

قدر غالب همانه بر آن دیگری ب ،هم رسیده تی حاصل شد و جزئی معینی بها که اندک قوّآن

مقتضای خود کند و شکی نیست که مصاحبت با صاحب هر صفتی هشود و نفس را مایل بمی

شود ت مقتضی آن صفت میاستماع قصص احوال او باعث قوّ افعال او و وات یو شنیدن حکا

 تجهَهبهستند یا در اغلب ازمنه  بد همنشیناین سبب کسانی که بیشتر اوقات با ه و ب

پادشاه  کیک مولى و امراى یک استاد یا بندگان یاجتماعی که با یکدیگر دارند مانند شاگردان 

بلکه چنین است  ،باشندمتلائمه و اوصاف ایشان متناسبه میست که اخلاق ایشان ا غالب آن

 ،باشدولیکن چون اکثر قوای انسانیه طالب اخلاق رذیله می ؛ا یک شهرییله یک قبیدر اهل 

و از  ،خیراته تر است از میل بصفات بد آسانه شود و میل او بشر میه انسان زودتر مایل ب

فراز روند ه ست که از نشیب با آن ۀمنزلهارجمند باند تحصیل ملکات است که گفته تجه این

آنچه  ستا اینه ست که از فراز به نشیب آیند و اشارت با و کسب صفات ناپسندیده چنان

)نراقی،  «بالمکاره و حفت النار بالشهوات الجنةحفت  :سلم فرمودند ه ویرسول صلى الله عل

کنند: پیر نیشابور توصیه میگونه ری را اینلزوم دو« یار بد بلا آشفتن است»( چون 4۰-41تا، بی

( از 41: 1398 )عطار،« بد مردم را بدگمان کند به نیکان همنشین»چنین آورده است: و گفت: 

 همین روی:

 در خزان چون دید او یار خلاف

 

 کشید او رو و سر زیر لحافدر 

 گَت یار بد بلا آشَتن است 

 

 که او آمد، طریقم خَتن استچون 

 بخسبم، باشم از اصحاب کهفپس  

 

 به ز دقیانوس، آن محبوس لهف 

 شان مصروف دقیانوس بودیظه 

 

 ناموس بود ۀخوابشان سرمای 

 (38-35: 2د  ،1386)مولوی،    
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رین و کل ق»بدی اوست.  ۀجوید نشانصحبت دارد و موافقت ایشان  هرکه با بدان»که ازآنجا

 چنین آورده است: بارهملای روم دراین( 141: 1375)کاشفی، « بالمقارن یقتدی

 آن حکیمی گَت: دیدم در تکی

 

 لکییک لک دویدی زاغ بامی 

 در عجب ماندم، بجستم حالشان 

 

 تا چه قدرِ مشترک یابم نشان 

 چون شدم نزدیک، من حیران و دنگ 

 

 خود بدیدم هر دو آن بودند لنگ 

 خاصه شهبازی که او عرشی بود 

 

 او فرشی بود با یکی جغدی که 

 (2106-2103 :2همان، د )   

 تمثیلی میان خوبان و بدان: ۀمقایس

 آن یکی ماهی که بر پروین زند

 

 وین یکی کرِمی که بر سرگین زند 

 نَسآن یکی یوسف رخی، عیسی 

 

 وین یکی گرگی و یا خر با جرس 

 آن یکی پران شده در لامکان 

 

 وین یکی در کاهدان، همچون سگان 

 (2111-2109: 2د )همان،    

 

 گیرینتیجه. 5

ثر مورد اشاره در این های غزالی، سنایی، عطار ، مولانا و سایر متون نظم و نبا بررسی اندیشه

 و تأثیر منفی آن در عرفان اسلامی،« همنشین بد )افتراقی(»توان دریافت که مفهوم نوشتار، می

ابعاد روانی و جمعی انسان اثر تنها بر رود. این مفهوم نهاصل بنیادین و اساسی به شمار می یک

انی کلیدی در تربیت روح گذارد، بلکه اثرات تدریجی آن نیز قابل توجه است و از عناصرمی

 .شودمحسوب می

دینی و تجربیات  هایبا الهام از آموزهـ طور کلی و عارفان گونه که بیان شد، ادبیات ما بهآن

ر گویند و این بیانگ)افتراقی( سخن می« بد همنشین»طور خاص از به ـ سلوکخود در سیرو

تنها ی با افرادی که نههمنشینیعنی مصاحبت و  ؛اهمیت انتخاب آگاهانه و دقیق همراهان است

راف سوی انحها، انسان بهآنهای منفیدلیل ویژگیاثر سودمندی بر روان آدمی ندارند، بلکه به

دریجی و غیرمحسوس صورت تتواند بهات منفی میتأثیر. این شودداده میو گمراهی سوق 

هوی امروز که معاشرت در دنیای پیچیده و پرهیا ،قرار دهد. از همین روی تأثیرروح فرد را تحت

، ای سنگین و دشخوار بر دوش روان آدمی استسان شبح و سایهنگر بی با افراد منفیهمنشینو 
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اندک این ارتباطات و پیوستگی، همانند رشته و غل و زنجیری نامرئی، قادر است اندک

منفی،  مزندگی را به خاکستری بدل کنند. هر سخن و کلا ۀخودباوری را از بین ببرد و شالود

تواند بذر یأس و حرمان را در دل انسان بکارند و او را به درستی می، بهایانههر نگرش نومید

ی، همچون چراغی همنشینات تأثیرعزلت و انزوای اجتماعی بکشاند. از همین روی، آگاهی از 

ط جوی روابوان و جستهمنشین ۀتواند راه را روشن کند. با انتخاب آگاهاندر دل شب، می

رژی های شاداب و پرانتوانیم به روح خود جانی دوباره ببخشیم و زندگی را با رنگمثبت، می

 .پر کنیم

سادگی در دسترس است، اهمیت این ای اجتماعی، جایی که ارتباطات بههدر عصر رسانه

 ،هم دنیایی بسازیم که در آن کلمات مثبت و رفتارهای سازندهشود. بیایید باموضوع دوچندان می

ی با شینهمننگری شوند. به یاد داشته باشیم که هر انتخابی که در جایگزین ناامیدی و منفی

 .تواند سرنوشت ما را رقم بزندکنیم، میدیگران می

 ند از:ادر این زمینه عبارت پیشنهادیراهکارهای از همین روی 

های اندیشه مهارتهای اراده و خودشناسی: همانند یادگیری دستی و مهارتچیره تحکیم .1

، قادر است قدرت و استقامت افراد را در «نه گفتن»سنجی و انتقادی و توانایی و تفکر سخن

 ات منفی افزایش دهد.تأثیرمقابل 

های فرهنگی، دانشگاه، آموزش و پرورش ابداع فضای پشتیبانی و همیاری مثبت: محیط .2

  ایفا کنند. نقش بسیار مهمی توانند در این زمینهو خانواده می

و مربیان: مطالعات حاکی از آن است که  هاتعامل مثبت و مراقبت غیرمستقیم خانواده .3

 ان نامناسب شود.همنشینات منفی تأثیرتواند موجب کاهش این مورد می
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8 ،91-11۰. 

 نشر جمال. . قم:نامه پارسیانحکمت .(1385). حیدری ابهری، غلامرضا .11

نشینی بررسی جایگاه مصاحبت و هم .(1392) .و عباسی تودشکی، زهرا ،خوشحال، طاهره .12

امه پژوهشن .متون عرفانی قرن پنجم تا آخر قرن هفتم هجری( براساسدر عرفان اسلامی )

 .56-29، (19) 5، ادبیات تعلیمی

مصاحبت و مجالست  .(139۰) .مردانی نوکنده، محمدحسن و ،رضایی سراجی، غلامرضا .13

 .9۰-65، (6) 2، آفاق دین ۀفصلنام .)جایگاه، اهمیت و ضرورت آن در عرفان اسلامی(

 علمی. . تهران:محمد خزائلی . به اهتمامشرح گلستان .(1344) .الدینسعدی، مشرف .14

صفی . تهران:27چ .خلیل خطیب رهبر کوشش به .گلستان .(1396) .الدینسعدی، مشرف .15

 . علیشاه
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سعی ه با مقدمه و حواشی و فهرست ب .دیوان .(1362) .سنایی غزنوی، ابوالمجدود بن آدم .16

 سنایی.. تهران: محمدتقی مدرس رضوی تمامهو ا

در هرگز و همیشه انسان )از میراث عرفان خواجه  .(1394) .کدکنی، محمدرضا شفیعی .17

 سخن.  . تهران:عبدالله انصاری(

تهران:  .3چ. کوشش محمد قهرمان به .دیوان .(1375) میرزا محمدعلی. صائب تبریزی، .18

 فرهنگی.و علمی 

 .فردوس. تهران: 13چ .تاریخ ادبیات در ایران .(1372) .اللهصفا، ذبیح .19

 جاویدان.تهران:  .اخلاق ناصری .(1346) .جه نصیرالدینطوسی، خوا .2۰

سیل وستر  ۀتصحیح و تحشی .پندنامه .(1373) .فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار، .21

 اساطیر. . تهران:بخشانع روح ۀترجم .دوساسی

مقدمه، تصحیح و تعلیقات  .منطق الطیر .(1397) .فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار، .22

 سخن. . تهران:محمدرضا شفیعی کدکنی

 مقدمه و تصحیح و تعلیقات .الاولیاء ةتذکر .(1398) .عطار، فریدالدین محمد بن ابراهیم .23

 سخن. تهران:  .2چ .کدکنی محمدرضا شفیعی

 غلامحسین اهتمام و تصحیح به .نامهقابوس .(1371) .عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر .24

 علمی و فرهنگی. تهران:  .6چ .یوسفی

تهران:  .جم کوشش حسین خدیو به .سعادت کیمیای .(1361) .، ابوحامد امام محمدغزالی .25

 فرهنگی.و علمی 

 .مؤیدالدین محمد خوارزمی ۀترجم .الدین احیاء علوم .(1376) .غزالی، ابوحامد محمد .26

 فرهنگی. و علمی :تهران .و جمحسین خدی به کوشش

 نگاه. :تهران .بهاءالدین خرمشاهی ۀمقدم .کیمیای سعادت .(1398) .محمد غزالی، .27

 سخن. :تهران .پیرایش جلال خالقی مطلق .اهنامهش .(1393) .فردوسی، ابوالقاسم .28

 تصحیح .ةیالکَا و مَتاح ةیالهدا مصباح .(1389). کاشانی، عزالدین محمود بن علی .29

 زوار.  :تهران .الدین هماییلجلا
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تصحیح و  .اخلاق محسنی .(1393) .الدین حسین بن علی واعظسبزواری، کمالکاشفی  .3۰

 زائر. . قم:سید حسن نقیبی تحقیق

 :تهران .نصرالله تقوی اهتمام و تصحیحبه  .لب لباب مثنوی .(1375) .کاشفی، محمدحسین .31

 اساطیر.

آستان  . مشهد:تصحیح و تعلیقات محمد قهرمان .دیوان .(1369) .کلیم همدانی، ابوطالب .32

 قدس رضوی.

. الهیمهدی آیت ترجمه و شرح سید .اصول کافی .(1386). بن یعقوب کلینی، محمد .33

 آرا.جهان تهران:

 الرساله. سسةمؤ . بیروت:السقاء ةصفو ۀترجم .العمال کنز .(1389) .متقی، علی بن حسام .34

 .آیات و روایات ی افتراقی با نگاه بههمنشین ۀنظری .(1396). نایینی، نفیسه زادهمتولی .35

 .173-143، (114پیاپی ، 2) 23، های اجتماعی اسلامیپژوهش

 زوار. تهران:  .اهتمام ابوطالب میرعابدینی به .دیوان .(1358) .مغربی، شمس .36

تهران: انتشارات  .شرح کریم زمانی .مثنوی معنوی .(1386) .الدین محمدمولوی، جلال .37

 اطلاعات.

مجتبی مینوی و مهدی  اهتمام به .دیوان اشعار .(1357) .، ابومعینخسرو قبادیانیناصر .38

 .مک گیل . تهران:محقق

تهران:  .حسن نصیری جامی تصحیح .الحقیقه بحار .(1389) .نامقی، احمد بن ابوالحسن .39

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 تهران:. 5چ .کوشش کافی احمد فرهومند به .کتاب طاقدیس .(1374). نراقی، احمد .4۰

 شرکت سهامی طبع کتاب.

 .انتشارات رشیدیتهران:  .ةمعراج السعاد .تا(. )بینراقی، ملا احمد .41

 تصحیح و تحشیه و تعلیق .دیوان( 1371) .الدینسعدالدین بن شمس ،نزاری قهستانی .42

 علمی.  . تهران:مظاهر مصفا
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 .فرانسوی ماژیران موله ۀتصحیح و مقدم .کتاب الانسان کامل .(1371) .نسفی، عزیزالدین .43

 شناسی.انجمن ایران تهران:

 امیرکبیر.تهران:  .محمد نخعی ۀویراست .دیوان .(1339) .الدین محمدوحشی بافقی، کمال .44

صفی . تهران:خلیل خطیب رهبر کوشش به .نامهمرزبان .(1392) .وراوینی، سعدالدین .45

 . علیشاه

 اهتمام به .ژوکوفسکی تصحیح .کشف المحجوب .(1383) .هجویری، علی بن عثمان .46

 .طهوریتهران:  .9چ .قاسم انصاری

 صدوق. . تهران:تصحیح رشید عیوضی .دیوان .(137۰). دهمُام تبریزی، محم .47

می منظوم و سیر تطور آن در بررسی خاستگاه ادبیات تعلی .(1395) .، احمدرضاهایلمه .48

 .9۰-61، (29) 8، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی .ایران

 
 
 
 
 


